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پدربــزرگ بــا تخــم غازهــا نیمرویــی خوش‌مزّه درســت 
کــرد؛ جیلیززز... بیلیــززز...

ســهیل بــالا پریــد و گفــت: »هــورا!« آن‌هــا باهــم صبحانــه 
می‌خوردنــد کــه یک‌دفعــه یــک زنبــور طلایــی بــه اتــاق 

آمــد؛ ویــززز ویــززز...
سهیل تندی از جایش پرید و جیغ کشید. 

ــهیل  ــد. س ــرف پری ــد و آن ط ــرف پری ــن ط ــور ای زنب
دویــد، فریــاد زد: »کمــک.« پدربــزرگ بلنــد گفــت: 
»زنبــور اشــتباهی وارد اتــاق شــده، بایــد کمکــش کنیــم«.  
ــود  ــیده ب ــور ترس ــا زنب ــرد. ام ــاز ک ــوری در را ب ــد ف بع
و گیجولــی میجولــی هــی دور خــودش می‌چرخیــد. 
پدربــزرگ هــر دو دســتش را بــاز کــرد، ســعی کــرد راه 
خــروج را بــه زنبــور نشــان دهــد. همان‌طــور کــه تــاش 
ــه طــرف در  ــور را ب ــت: »ســهیل، زنب ــد گف ــرد، بلن می‌ک
هدایــت کــن«. ســهیل بــالا و پاییــن پریــد و دســت‌هایش 

را تــوی هــوا تــکان داد. ناگهــان پایــش توی ســینی رفت 
و ویــژ... سُــر خــورد. تلو‌تلوخــوران این‌ورکــی آن‌ورکــی 
ــورد.  ــوار خ ــه دی ــق ب ــید و ت ــتر ترس ــور بیش ــد. زنب ش

ــه پــرده خــورد. ــالاپ ب برگشــت و ت
ســهیل دویــد و پــرده را کنــار زد. زنبــور ویــز و ویــز ... از 

لای پنجــره بیــرون رفت. 
سهیل با هیجان گفت: »ممکن بود نیشمان بزند«!

ــور عســل  ــزرگ قهقــه‌ای زد و گفــت: »او یــک زنب پدرب
ــی  ــود. می‌دان ــود کــه راهــش را گــم کــرده ب ــو ب کوچول
ــرای  ــر ب ــان خط ــط زم ــل فق ــور عس ــم، زنب ــوه‌ی گل ن
ــش زدن  ــد از نی ــد. او بع ــش می‌زن ــودش نی ــاع از خ دف
از دنیــا مــی‌رود. بــه همیــن خاطــر هرگــز بی‌دلیــل نیــش 
ــفره  ــر س ــید. س ــی کش ــس راحت ــهیل نف ــد«. س نمی‌زن
ــور  ــر کــرد و گفــت: »زنب ــش را از نیمــرو پ نشســت. لپُ

ــزرگ«. ــم پدرب ــاد گرفت ــازی! ی ــوی نازن کوچول

زنبوری که زنبوری که 
راهش را راهش را 

گم کردگم کرد
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